
 
 

  ۱۲از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۹۳جلسه ـخارج فقه نکاح درس 

  يت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهآحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

چهار مسئله را مطرح کردند که دو  ١، در مهر استينن طرف چهارم که مربوط به تنازع زوجيمحقق در ا مرحوم

 الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني«: سومي اين است ،مسئله از آن مسايل چهارگانه گذشت

اما الآن براي آن است که در مسئله مهر  ٣مشابه اين مسئله قبلاً گذشت ٢»لأا منكرة لما يدعيه غيره فالقول قولها

دعا کند که من فعلاً ياد ازن تعليم يک سوره از قرآن يا صنعتي از صنايع باشد و اين زن  تنازعي است اگر مهرِ

 از کارگاه ديگر يا از مکتب ديگر آموختم ديگري مرا آموخت ولي ا به آن صنعتگرفتم و آشنا شدم به اين سوره ي

قيمي باشد قيمت زيرا شما مهر را تأديه  اگر نه شما و من آن مهر را الآن از شما طلب دارم اگر مثلي باشد مثل و

زوج  ،ثلمشابه اين قبلاً گذشت که اگر ثابت بشود مثل يا بدل آن را اگر قيمي باشد قيمت يا مثلي باشد م .نکرديد

تعليم  بود اي که بنا کند که اين سوره دعا ميازن  ؛بدهکار است اما اينجا محل تنازع است نه اينکه ثابت شده باشد

ي من از جاي ديگر ياد گرفتم يا ديگري ياد داد و اين تعليم صنعت يا تعليم سوره اد بدبدي يا صنعتي که بنا بود ي

 آن اصل نکاح شبيه معاوضه است در معاوضات که چون مستحضريد ،اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت

ضمان يد است در همه معاملات  آن ضمان نشدضمان معاوضه است بعد از استقرار ضمان معاوضه اگر تأديه 

                                                
  .»...  و فيه مسائل التنازع الطرف الرابع في«؛ ۲۷۸و  ۲۷۷ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۷۸ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢
  .»و لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز لأنه ثابت في الذمة و لو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم«؛ ۲۶۹ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٣
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الآن اگر کسي کالايي را با يک ثمني خريد ثمن يک چيز است قيمت يک چيز ديگر، گاهي ممکن  .طور است همين

توافق طرفين چيزي را ثمن قرار دادند  اثر اين ثمن باشد گاهي ممکن است کمتر از اين ثمن باشد بر است بيشتر از

  .آنچه در متن قرارداد واقع شد آن ثمن است خواه با قيمت روز مطابق باشد يا نه

 پس ضمان معامله ضمان معاوضه است يعني بايع اين مبيع را ضامن است و مشتري آن ثمن را ضامن است نه

شود از اين به بعد ضمان، ضمان گذشت هر کدام از دو عوض اگر تلف بعد از اينکه معامله مستقر شد و  ،قيمت را

يک وقت  .را ضامن است آن را ضامن است اگر قيمي است قيمت آن مثل عيد است اگر آن مبيع مثلي است باي

آن کتاب فعلاً تلف شد چون مثلي است است يک کتابي که چاپ شد و رايج در بازار است آن کتاب را فروخت و 

کميابي را به مشتري فروخت آن مثلي نيست آن قيمي خطی يک وقت يک نسخه  .بايع مثل آن را ضامن است

  .است اگر آن تلف شد فروشنده قيمت آن را ضامن است

هر چيزي را  شود اين ضمان، ضمان معاوضه است در مقام اول که عقد بيع بسته مي» فتحصل أن هاهنا مقامين«

که مبيع قرار دادند بايع همان را ضامن است و هر چه را که ثمن قرار دادند مشتري همان را ضامن است خواه 

أحد العوضين«بيع تمام شد از اين به بعد اگر آسيبي در  مطابق با قيمت باشد يا کمتر از قيمت اما بعد از اينکه عقد «

  .قيمي است قيمت و اگر ن، ضمان يد است اگر مثلي است مثلپيش آمد و به دست ديگري نرسيد اين ضما

فعلاً مطرح  آن قبلاً گذشت يک مبحث آن در جريان تعليم سوره يا تعليم صنعت دو مبحث بود که يک مبحث

اي را مهر زوجه قرار بدهد و يقين  آن مبحثي که قبلاً گذشت صورت نزاع نبود اگر بنا بود صنعتي يا سوره .است

اين زن اين صنعت يا سوره را از جاي ديگر ياد گرفت شوهر فرصت نکرد که تعليم بدهد اين اگر مثلي دارند که 

قيمي است قيمت بدهکار است ضماني که قبلاً در همين مسئله مطرح شد مربوط به نزاع طرفين  و اگر است مثل
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بود الآن اينکه اينجا مطرح است در پس آنکه قبلاً مطرح شد در نحوه ضمان يد  نبود اما الآن در نزاع طرفين است

گويد  ياد ندادي زوج مي شماگويد من ياد گرفتم اما  هم نزاع دارند زوجه مي مسئله نزاع است که زوج و زوجه با

آن مبدأ  دردر تنازع بين اينکه اين سوره يا اين صنعت را چه کسي ياد داد . من ياد دادم يا او را من فرستادم

مطابق با اصل است قبلاً که  او قول و منکر است وا قول، قول زوجه است چرا؟ براي اينکه افاعلي نزاع است اينج

شود منکر با يمين  مطابق با اصل است او مي او چون قول »کان کما«اين تعليم از اين شخص صادر نشده بود الآن 

   .گيرد اما شوهر مدعي است که من ياد دادم در محکمه به نفع خود رأي مي

اين است که نزاع در اين نيست که زوج  ١کنند مشابه اين ياد مي جواهرع ديگري را که مرحوم صاحب يک فر

گويد آنچه مهر ما  کند زوجه مي تعليم داد يا تعليم نداد اتفاق دارند که زوج تعليم داد لکن آن محور تعليم فرق مي

را ياد » يس«خواستم سوره  يادم دادي مثلاً من ميسوره ديگري را  شماي فلان سوره بود م بدتعلي شمابود و بنا بود 

يک سوره ديگري يادم دادي در اصل تعليم زوج اتفاق دارند منتها در محور  شمابگيرم که مثلاً قلب قرآن است 

در هر دو جا قول، قول زوجه است چون مطابق با اصل است با يمين در محکمه رأي به نام او  .تعليم اختلاف دارند

   .قامه کرد مقدم بر آن سوگند استااي  نهد شد و زوج مدعي است اگر بيصادر خواه

يعني » الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة«: در مسئله تنازع اين است شرايععبارت مرحوم محقق در متن 

ياد  شما، شماديگري يادم داد نه » فقالت علمني غيره«تعليم سوره را صداق او يا تعليم صنعت را صداق او، » جعل«

اينکه  .گيرد مطابق با اصل است با يمين در محکمه رأي را به نام خود مي او چون قول» فالقول قولها«ندادي 

لأا «چرا؟  ،دهد رأي مي محکمه» مع اليمين«شود منکر  مي ويعني ا» بلا يمينٍ«نه يعني » فالقول قولها«گويند  مي

                                                
  .۱۴۳، ص۳۱ ج، الكلام في شرح شرائع الإسلام جواهر. ١
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گويد تو  مي ودعا دارد که من يادت دادم اادعا دارد زوج اي را که زوج کند چيز نکار ميازوجه » منكرة لما يدعيه

  .ياد ندادي فلان کس ياد داد

اي  و ديگران نقل کردند اين است که زوج تعليم داد يک سوره جواهرفرع ديگري که مشابه اين است و صاحب 

تعليم دادي اين مهر ما نبود مهر ما  شماي که ا تعليم دادي اما اين سوره شماد که فلان سوره را رقرار داازوجه هم  ،را

نخواست تبرعي است ما  شماآنچه که ياد دادي کسي از . سوره ديگري را ياد دادي شمابود » يس«مثلاً تعليم سوره 

دادي آن را ياد ندادي آن وقت آن چون امر مثلي  اين کار را کردي آنچه که بايد ياد مي شمانخواستيم  شماکه از 

اين امر روشني  .را بايد بپردازي و من آن أجرت را از شما طلب دارم آن يا أجرت آن قيمي است قيمتاست يا 

هاي قبلي گذشت و اين هم که مسئله تنازع است فعلاً  اصل آن مسئله که کدام سوره بود تنازع بود در بحث .است

  .گذشت

علامه  مختلَفپرداختند و همان فرمايش  تلَفمخقبل از ورود در مسئله چهارم به اين اصلي که مرحوم علامه در  

د اگر بعد نگير آميزش مين باشد که مهر را قبل نقل کردند که اگر عادت بر اي ۲۱ در جلد وسائلرا مرحوم صاحب 

اين ظاهر  ١.دعاي مهر کرد قول، قول زوج است چرا؟ براي اينکه ظاهر حال مقدم بر اصل استااز آميزش زن 

بود که آنجا دارند به اينکه  چهار جا نام بردند و نظر ايي ايشان در جاي چهارم جواهر حالي که مرحوم صاحب

بما «دهد که به ظاهر حال  ها نشان مي نرسد حجت نيست مجموع اين حرفظاهر حال مادامي که به تأييد يک دليل 

رضوان االله (م آقاي بروجرديخدا غريق رحمت کند مرحو ولي ٢کنند به عنوان يک حجت نگاه نمي» أنه ظاهر الحال

                                                
أَنَّ الْعادةَ كَانت جارِيةً «؛ ٢٥٩و  ٢٥٨، ص٢١ ج، وسائل الشيعة ؛»العادة جارية بأنه لا تمكّن من الدخول ا إلّا بعد أن تستوفي المهر«؛ ٣٢١، ص٧ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج .١

 ةيندي الْمةً فرمتسولمخلَ الدقَب رِ كُلِّههضِ الْمبِقَب«.  
  .»صل كما هو واضحذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأإو الظاهر  لدعوی عدم الوقاع«؛ ۱۴۲، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢
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چند چيز را براي قم هديه آورد يکي آن بحث رجال سنگين ايشان بود که طبقات رجال به نظر  وا !را) تعالي عليه

يکي هم  شان در طبقات رجال داشتند،شريف ايشان غير از طبقات به نظر ديگران است يک راه خاصي را اي

شروع نشود  مانند آنو  مبسوطها از  حرف تاار فقهاي دست اول آشنا کردند فکابود که حوزه را به  ةالجوامع الفقهي

يک کتاب متروکي بود به برکت تعليم ايشان رواج پيدا کرد  ةالفقهي معالجوااين  .اوليه شروع بشود هرجوااز آن 

ما از  »فقه«يخي فقهاي دست اول را ايشان در حوزه ترويج کرد که حوزه بداند پيشينه تار يتجديد چاپ شد که آرا

الجوامع ها اين  غالب ما طلبه .خير رسيدتا به دوران اکجا شروع شد دوران متوسط را چگونه پشت سر گذاشت 

 است آوري کرده خرين را خوب جمعکه اقوال متأ ةمفتاح الکرامخرين هم اين درباره متأ. کرديم ميرا يه  ةالفقهي

هم از  ،ها باشد هم از أقدمين ل فقهي دست طلبهييشينيه تاريخي مساپ هر حال کردند که به اين را هم ترويج مي

بداية بود کتاب  »فقه مقارن«کار ديگري که ايشان فرمودند اين . ، اين کارها را ايشان کردندهم از متأخرينو قدما 

ايشان  .يه کرديمها  طرح شد به برکت ايشان ما طلبه »فقه« هم که يک بار در همين بحث اتهد و اية المقتصد

ت و اماميه را اهل سن اختلاف آرايگفتند و کيفيت  را تقريباً ترويج کردند آراي ديگران را هم مي »فقه مقارن«

خيلي اصرار داشتند که اگر يک روايت موافق با آا بود اين را اين هم ه کجاست را گفتند و اينکه محور تقي مي

صوص علاجيه دستور اين شد که اگر ما دو روايت متعارض داشتيم يکي موافق ه کرد اگر در نشود حمل بر تقي نمي

إحدي «ه تقديم ايشان معيار تقي . و موافق آا را رها کنيکي مخالف آا، مخالف آا را بگيريم و آا بود

مسلوب «يک  ه هراس استدر نصوص علاجيه و مدار وفاق و خلاف را خوب تعيين کردند فرمودند تقي» الروايتين

 انسانکند اين يک امر عقلاني است قدرت و مال و شوکت و جلال دنيايي دست آاست  ه مياي تقي»الحريه

سرجايش محفوظ است اما معيار و مدار خاص خود  آناصل مشروعيت تقيه بله  !خود چرا آبروي خود را ببرد؟ بي
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بلغ «ه حرام است فرمود تقي خود هاي علاميهادر يکي از ) رضوان االله تعالي عليه(را دارد نصاب خاصي دارد که امام

بلغ «ه حرام است اين بود که تقي) رضوان االله عليه(هاي امام علاميهايکي از  .چون اصل دين در خطر است» ما بلغ

من يک وقتي براي زيارت قبور  .کل دين و اساس دين را گذاشتند کنار هر حال آن جايي که آمدند به» ما بلغ

در آن  !منقلب شدم تاًارد يک قبرستان شدم چشمم افتاد به اين لوحي که تاريخ کوروش کبير پاي اين است دفعو

سناد رسمي بايد تاريخ شاهنشاهي آن روز باشد تاريخ هجري ممنوع بود چه هجري شمسي ، اهاي بانک روزها چک

د که انسان تاريخ کوروش را کر مجبور نمي چه هجري قمري اين ممنوع شده بود اما لوح قبر و سنگ قبر را که کسي

 ،نوشتند را هم تاريخ شاهنشاهي مي خود طرزي فرهنگ را بر مردم تحميل کردند که اينها لوح قبر پدر !بنويسد

) عليهم السلام(اين هم درست است خود ائمه» بلغ ما بلغ«ه حرام است امام فرمود به اينکه تقي !ور شده بودط اين

ه هم مدار تقيو نصاب تقياي که ديني و دين آبائي است و مشروع است آن يک  هه را هم مشخص کردند اما تقي

هم اصل مطلب را  !خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي را .خواهد زمان خاص و زمين مخصوص مي

بعضي از فقها که  .تنددانس را هم مي) عليهم السلام(اصرار داشتند هم پيشينه تاريخي اين روايات و شاگردان ائمه

ه نيست براي اينکه فرمود اينجا جاي تقي ايشان ميـ از فقهاي قبلي ـ شود  ه ميفرمودند فلان روايت حمل بر تقي مي

در آن روزگار نبود يا اين فتوا مربوط به  »ابوحنيفه«اصلاً  و است »ابوحنيفه«اين فتوا مطابق با رأي مثلاً 

رف ص .در آن سرزميني که امام تشريف داشتند نبود در آن منطقه نفوذي نداشت اصلاً »شافعي«است و  »شافعي«

ه کرد شما بايد زمان و زمين را بسنجيد که شود حمل بر تقي اينکه يک روايتي مطابق با فتواي ديگران باشد اين را نمي

ش را کدام شهر اين فرماي در کدام تاريخ اين فرمايش را فرمودند در) سلام االله عليه(وجود مبارک امام معصوم

زمان  اگر هم ، دو؛برد در کدام مکان به سر مي ک؛ي ،کرد در کدام زمان زندگي مي» نافذ الکلمة«، آن عامي فرمودند
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هايشان فرق  کند يا زمان ه است اما يکي قبل بود يکي بعد بود شهرهايشان فرق ميزمين بودند بله جاي تقي و هم

اين جا در اينجا  ن فتوا را فرمود،اي )عليه السلام(آن جايي که وجود مبارک امام صادقنفوذي نداشت در  وکند ا مي

اية المقتصدهمين  »فقه مقارن«يکي از کارهايي که ايشان فرمودند که به عنوان  .ه نيستبراي تقي تهد وبداية ا 

 ،اسپانيا بود و فقهي هم داشت از حکماي اهل آن گروه است و قاضي اندلس سابق همين بن رشدإ. بن رشد استإ

مت رسمي دولتي بن رشد هم که مشخص است در برابر غزالي ايستاد و س، فلسفه إبودفقيه بود قاضي بود فيلسوف 

 .کند اين مسئله عرف مدينه را ذکر مي بداية اتهد و اية المقتصددر کتاب  .او هم قضا بود و فقاهتي هم داشت

گرفت الآن که بعد از  گفت عرف مدينه اين بود که زن قبل از مساس مهر را مي مختلَفاينکه مرحوم علامه در 

گويد دادم درست است که  گويد من مهر را نگرفتم و شوهر مي مساس است با شوهر اختلاف دارد نزاع دارد مي

نفع او رأي زن منکر است و مرد مدعي است قول منکر مطابق با اصل است محکمه اگر او سوگند ياد کند به 

اما ظاهر حال مقدم بر اصل است رسم مردم مدينه در آن روزگار بر پرداخت مهريه قبل از مساس بود اگر  دهد مي

تا حدودي  جواهرمرحوم صاحب شود حجت که اين حرف را  ظاهر حال بر اين است اين ميو رسم بر اين است 

اي است  شده اين يک امر پذيرفته شاهد خارجي داشته باشيمتأييد کردند فرمودند ما بايد » بالجمله«نه » في الجمله«

باب  ظن متاخم نه متآخم آورد اگر چنانچه رسم رايج و دارج يک مردمي اين باشد بله اين نه تنها ظن مطلق مي

جت آورد اين ح آورد اطمينان مي ظن بالايي را مي ،خم يعني مقارباظن مت» قارب«يعني » تاخم«است  »مفاعله«

الزوجة  و أما إذا اختلفا في القبض فقالت« :اين است ۴۵۸صفحه  بداية اتهد و اية المقتصدحرف ايشان در . است

بو الثور و قال به قال الشافعي و ثوری و أحمد و ألم أقبض و قال الزوجة قد قبضت فقال الجمهور القول قول المرأة و 

اگر چنانچه اين نزاع قبل از مساس است حق با زوجه » له بعد المساسمالک القول قولها قبل المساس و القول قو
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صحابه إنما قال ذلک مالک لأنّ العرف بالمدينة کان و قال بعض أ«. است حق با زوج است» بعد المساس«است اگر 

ه اين رسم است رسم رايج رسمي است اين يک طمأنين» ن لا يدخل الزوج علي الزوجه حتي يدفع الصداقعندهم أ

آورد اگر بعد از مساس زن ادعاي مهر بکند مسموع نيست چرا؟ چون رسم رايج مردم اين شهر اين  عقلايي مي

آورد نه مطلق  آورد ظن متاخم مي دهند اين يک ظاهر حالي است که طمأنينه مي است که قبل از مساس مهر را مي

اين ظاهر حال تأييد بشود اين خودش  دارد که بايد جواهراگر مرحوم صاحب  .ظن و از اين جهت حجت است

توده مردم است و اطمينان نوعي را به همراه دارد اين تأييد شرعي است  برايتأييد است يعني چنين ظاهر حالي که 

  .مؤيد ديگري لازم نيست

 آيا اين اي که در مدينه بود عادت و امارهکند اما اين  خود ما هم کمک مي فقه فقه مقارن براي فهم: پرسش

  دارد يا نه؟  روايات ماشرعي از پشتوانه 

ستحباب دارد شما مهر را تأديه کنيد و آميزش نشود مگر اعادتي است که مطلق است روايات هم دارد که : پاسخ

مرحوم  .اصل مهر که حق مسلّم اوست حالا اين را زودتر بپردازد ري مال زوج به زوجه بدهد چه تر،اينکه مقدا

علامه نقل کرد هم در همين زمينه  مختلَف را که از وسائلفرمايش صاحب  ،اين تکيه کرد بر فمختلَعلامه هم در 

توانيم بگوييم اگر  که رجحان دارد و عمل به اين هم شهرت يافت بنابراين ما در محکمه قضا نمي آن بود چون اصل

ر ادعا کرد حق با او نيست قبل از بعد از مساس اگ ه خيرن ،زوجه بعد از مساس ادعاي مهر کرد حق با زوجه است

  .مساس اگر چنانچه ادعا کرد حق با اوست

لأنّ العرف بالمدينة کان عندهم أن «مالک چرا اين حرف را زد؟ » صحابه إنما قال ذلکو قال بعض أ«: فرمايد مي

هذا العرف کان القول  فإن کان بلد ليس فيه« ،»دخلَ الزوج حتي يدفع الصداقلا ي«بر زوجه يا » لا يدخل الزوج
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بله اصل عدم با زوجه است اگر در يک شهري عادت بر اين نيست که مهريه را قبل از مساس بپردازند » قولها

خلاف است يعني با اينکه  ،گوييم اصل اصل عدم با زوجه است اين حرف روشني است اما ما درباره مدينه که مي

با زوجه است چون عرف رسمي مردم مدني تأديه مهر قبل از مساس  گويد مهريه داده نشد و حق مي »اصالة العدم«

ر نبود همان اصل طو است حق با زوج است يعني مهر را داد با اينکه اصل عدم به نفع زوجه است و اگر شهري اين

ج حتي دخلَ الزولا ي«يا » نّ العرف بالمدينة کان عندهم أن لا يدخل الزوج حتي يدفع الصداقلأ«عدم حاکم است 

زوجه است زوجه  براي» اصالة العدم«هميشه » فإن کان بلد ليس فيه هذا العرف کان القول قولها« ،»يدخل الصداق

و القول بأن « .مقدم است» مع اليمين«گويد ندادي اصل هم با اوست اگر عادت عرفي اين نباشد قول زوجه  مي

قوة الشبهة التي له إذا دخل ا الزوج و اختلف اصحاب قولها أبداً أحسن لأنها مدعي عليها و لکن مالک راعي 

ا اختلفا في جنس ذو أما إ«. »بيمين أحسن«ولي » يکون القول قوله بيمين أو بغير يمين لمالک إذا طال الدخول ه

  . گردد کثر برنميگردد اينجا به اقل و ا به اقل و اکثر برمي است که از بحث بيرون» الصداق

  : ...پرسش

و مرحوم علامه که  اين چنين نبود گويد نه ميتاريخ يک شهري اين کار را بکنند ديگري  در ر چنانچهاگ: پاسخ

هم بدون نقد  وسائلطور بود و مرحوم صاحب  شود ريشه تاريخي مدينه اين اين حرف را زد معلوم مي مختلَفدر 

ور باشد اين است ط يست اگر عادت آناين به نفع کسي ن. طور بود شود اين را نقل کرد معلوم مي مختلَففرمايش 

حرف شيعه  ،ور باشد حکم اين استطنه تقويت تسنن است نه تضعيف تشيع هر  ،ور باشد اين استط عادت اين

دهند بعد از مساس زن  ي هم همين است که اگر عادت بر اين است که مهر را قبل از مساس مياين است حرف سن

تواند باشد حجت  ماره ميرسمي اين است اين ظاهر حالي که ا عادت ادعاي مهر کرد حق با زوجه است چون
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خواهيم به  که فرمود ما مؤيد مي جواهرکند و شايد مرحوم صاحب  اين گونه از ظواهر کار ظواهر لفظ را مي .است

ردازند پ اگر عادت رسمي بر اين است که مهر را قبل از مساس مي .آورد اين حد که برسد اين يک طمأنينه عرفي مي

  .اين کاري به تشيع و تسنن ندارد مربوط به ولايت و امثال ولايت که نيست

را  آن ذکر کرد و اصل جواهرغرض اين است که مسئله سوم يک مشاي دارد که آن مشابه را مرحوم صاحب 

ست که الآن من اي محور مهر بود اختلاف و نزاع زوجين در اين ني اين است که تعليم سوره آن مشابه. مرحوم محقق

چيزي  شمااين سوره را بلد نيستم سوره را بلد هستم اما حالا از جاي ديگر ياد گرفتم اختلافشان در اين نيست که 

آن را ياد ندادي سوره » يس«ي مثل سوره اي که بنا بود ياد بد که آن سورهياد ندادي اختلافشان در اين است 

دادي  نخواست يک فيضي بردي اما آنچه که بايد ياد مي شمادي کسي از بنابراين آنچه که ياد دا .ديگري ياد دادي

قيمي است قيمت و اگر باقي است آن اگر مثلي است مثل شماه آن همچنان در ذم.   

إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين «: بخش اين مسئله مهر است اين است اما مسئله چهارم که پايان

كرار العقد الواحد و زعمت المرأة أما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها و هل يجب عليه مهران الزوج ت یفادع

اگر چنانچه تعدد عقد در دو وقت مورد  ١» العقدين و قيل يلزمه مهر و نصف و الأول أشبه یبمقتض قيل نعم عملاً

نه اينکه در  ،عقد کرد با دو عقد در دو وقتاتفاق است يعني زوج و زوجه هر دو قبول دارند که دو بار اين زوج 

يک وقت اين صيغه عقد را تکرار کرده باشد در دو وقت دو عقد جداي از هم واقع شد اين را قبول دارند حالا يا 

کند يا خود زوج اقرار دارد اين محور بحث نيست محور بحث در وحدت و تعدد  کند و زوج انکار نمي زوجه ادعا مي

گويد دو عقد نبود  گويد دو عقد در دو وقت بود يعني دو مهر من طلب دارم زوج که مي که ميمهر است زوجه 

                                                
  .٢٧٨، ص٢ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام .١
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گويد اين تأسيس  گويد من يک مهر بدهکارم دو بار را قبول دارند منتها زوجه مي تکرار همان عقد قبلي بود مي

بعد از فراغ از اينکه . اول استگويد اين تکرار است بار دوم عين بار  است بار دوم غير از بار اول است زوج مي

 اگر تعددي است بايد صحيح باشد يعني اگر چنانچه عقد اولي در يک زمان خاصي واقع شد قبل از انقضاي آن اگر

بايد قطع بشود تا عقد  آنبراء يا هبه زمان و اگر دائمي است با طلاق و امثال متعه است با انقضاي زمان يا با ا

عقد دوم مادامي صحيح است که زمان عقد اول گذشته باشد  هر حال کار نباشد به جديد بيايد اگر رجوعي در

کند که اين عقد دوم در زمان همان عقد اولي بود قبل از انقضاي زمان عقد اولي بود پس دو عقد نبود  زوج ادعا مي

ل زوجه مقدم است به ها فرمودند که قو اينجا برخي. و دو مهر نيست زوجه ادعا دارد که دو عقد بود و دو مهر

طوري که اصل عدم در اصل حدوث و بقاء اصل شيء واحد  ظاهر حال با اينکه اصل عدم با زوج است چون همان

، قول زوجه است از عدم جاري است با اينکه قول در آن زائدجاري است در وحدت و کثرت هم جاري است 

ت و دو مهر طلب دارد چرا حق با زوجه است؟ ولي فتواي رايج اين است که حق با زوجه اس نظر اصالت عدم

براي اينکه اينجا انکاري در کار نيست تا ما بگوييم قول زوج مقدم است زوج قبول دارد دو عقد را منتها در 

تکرار آن نبود گويد  اثر جديدي ندارد زوجه ميگويد دومي تکرار عقد اولي بود  کيفيت عقد ثاني نظر دارد مي

مرحوم شهيد  .به اينکه ظاهر حال اين است که اين عقد دوم مستقل است خواستند بگويند ها برخي .تأسيس بود

هم ) رضوان االله عليه(جواهرمرحوم صاحب  ٢برخي از فقها راه ديگري طي کردند ١يک راهي دارد مسالکثاني در 

آن قول اول مقدم است  گويد مي شرايعمرحوم محقق در متن  ٣.نقد دارد هم به فرمايش آن فقيه سالکمبه فرمايش 

                                                
  .»... إذا اختلف الزوجان المتفقان على وقوع عقدي نكاح بينهما في وقتين«؛ ٣٠٥و  ٣٠٤، ص٨ ج ،يح شرائع الإسلاممسالك الأفهام إلى تنق .١
  .» خلاف يظهرو لو أقامت بينة بعقدين على مهرين متفقين أو مختلفين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها من غير«؛ ٤٨٤و  ٤٨٣، ص٧ ج ،كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام .٢
  .»... مهرين متفقين يالمسألة الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين عل«؛ ١٤٤و  ١٤٣، ص٣١ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .٣
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گويد که اصل  مي مسالکبين اين سه نظر و سه وجه اختلاف است يک وجهي را شهيد در . يعني دو مهر بايد بدهد

دومي هم مشابه اين  ،اولي در عقد استقلال است و حقيقت شرعي است هر لفظي را بايد به معني حقيقت گرفت

يک نظر ثالثي دارد که بعد  جواهرمرحوم صاحب  ،طلبد هر مستقل ميدهد لذا اين عقد دوم م اصالتي به عقد دوم مي

 .آينده هجلسبراي  آن تطبيقـ شاءاالله  إنـ حالا  ١کنند نظر، نظر خودشان را بيان مياز نقد اين دو 

 »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
  .»... تقديره فليس يلقلت لا حقيقة شرعية في لفظ العقد قطعا و ع«؛ ١٤٥و  ١٤٤، ص٣١ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .١


